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و دين و بررسي ماهيت روح القدس از منظر عقل  تحليل

*يعقوبيان محمد حسن

 چكيده
روح القدس يكي از مباحثي است كه هم به لحاظ درون ديني در مباحث

و هم به لحاظ برون ديني قابـل مقايسـه  و روايي مورد توجه است قرآني

د،در اين مقاله.تطبيقي است و÷سعي شده اسـت تـا ماهيـت آن بـه هـر

در اين راستا چهار ديدگاه مورد بررسي قـرار گرفتـه.لحاظ واكاوي شود

و.است ديدگاه غالب مفسران اين است كه روح القـدس همـان جبرئيـل

ديدگاه فلسفي نيز روح القدس را همـان.در واقع از سنخ فرشتگان است

فمي جبرئيل و اين دو را بـا عقـل ديـدگاه.انگـارد مـي عـال يكسـان داند

و بزرگتر از فرشتگان . دانـدمي روايات اما، روح القدس را مخلوقي مغاير

روح القدس در مسيحيت، يكي از اقانيم ثلاثـه اسـت كـه داراي صـفات

و بررسي اين ديدگاه.الوهي است رسيم كه روحمي به اين نتيجهها با نقد

و عقل فعال فلس و همچنين، فاقد صـفات القدس غير از جبرئيل في است

و.الوهي است  بلكه مخلوقي بيش نيست كه كارش افاضه علمي به انبيـاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و عترت اصفهان.*  استاديار دانشگاه قرآن
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و اقسامي دارد كـه يكـي روح القـدس مشـترك.تسديد عملي آنان است

و ديگــري، مخصــوص پيــامبر اســلام ميــان اوليــا و9و اوصــياء اســت

.باشد مي:ائمه

ف: واژگان كليدي لعاروح القدس، جبرئيل، عقل

*** 

 طرح مسئله

روح القدس به لحاظ. مشترك بين اديان ابراهيمي استاي، مولفهروح القدس

و ماهيتي براي مسيحيان بسيار مورد اهميت است؛ تـا آن جـا كـه تصـور  معنايي

و مسيحيت را بدون روح القدس ناممكن در مباحث روايي. دانندمي حيات كليسا

فوائـد معرفتـي روح. بحـث اختصـاص دارد شيعه نيز احاديث متعددي بـه ايـن 

و فلسفه نيز بر اهل نظر پوشيده نيست و كاركردهاي معنوي آن در عرفان .القدس

و اين امـر. اما با اين وجود، ماهيت شناسي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است

و فلسفي ديگـر بعضـا مـورد يكسـان انگـاري باعث شده است تا با حقايق ديني

رو.ر گيردنامنطبق قرا مسئله اساسي در اين پژوهش، شفاف سازي ماهيت،از اين

و  و تفكيك حقيقت روح القدس از موارد همسان و احيانا بازخواني روح القدس

كه دچار هايي همچنين آسيب شناسي ماهيت آن در برخي از ديدگاه. مشابه است

و آلوده به تحريف شده هـاي ديـدگاه براي تحقق اين مهم بـه بررسـي. اند آسيب

:پردازيممي مختلف

:ديدگاه مفسرين-1

و به شكل مستقل در كنار» الروح«در برخي از آيات قرآن، واژه روح به شكل
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تنَزََّلُ المْلاَئكةَُ والرُّوح فيها بِإِذْنِ{: استكه هم داراي تنزل.ملائكه ذكر شده است

من كُلِّ أَمرٍ 1}ربهِم

و عروجو هم داراي در»الـروح«در كنـار2}تعَرجُ المْلاَئكـَةُ والـرُّوح{: صعود

:مانند.آياتي واژه روح به شكل مضاف آمده است

اجِدينَ{ سـ لـَه فقَعَواْ روحي من يهف نفََخْتو ُتهيوس در كنـار روحـي كـه3}فَإِذَا

و پيدايش روح انسان است از واژه روحنا نيز در آيات سخن رفتـه اشاره به خلق

:است

منْ أَمرنِاَ{ روحا كإلَِي أوَحيناَ كَكَذلرا«4} ...و و اين چنين مـا روح خـويش

»...براي وحي به تو فرستاديم

و موارد مشابه ديگر ،واژه روح«: شـود كـه مـي مشـخص،با نظر به اين آيات

و چهار بار در قرآن كريم ذكر شده است در بيست  برخي از آيات به عبـارت كه

چهار مرتبه در چهـار آيـه از قـرآن»روح القدس«واژه. اضافه شده است» قدس«

5».كريم صريحا به كار رفته است

:آيات ذيل آمده است اما واژه روح القدس در

ذينَ آمنـُواْ{ ت الَّـ بـِالْحقِّ ليثبَـ ك من ربـ روح الْقُدسِ َنزََّله دى وبشـْرَى قُلْ وهـ

و راسـتي«6}للمْسلمينَ بگو كه اين آيات را روح القدس از جانب من به حقيقت

و  و براي مسلمين بشـارت نازل كرد؛ تا اهل ايمان را در راه خدا ثابت قدم بدارد

».هدايت باشد

2-}باِلرُّس هدعب من موسى الكْتاَب وقفََّيناَ ريْمولقََد آتَيناَ مـ نَ ى ابـ وآتَيناَ عيسـ لِ

بِروُحِ الْقُدسِ ناَهدَأيو ناَتيْاز«7} ...الب و ما به موسي كتاب تورات را عطـا كـرديم

و ادله روشن حجت ها پي او پيغمبران فرستاديمو عيسي پسر مريم را به معجزات

و توانايي بخشي و او را به واسطه روح القدس اقتدار »...ديمداديم
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3-}مضـَهعب فـَعرو اللـّه م كلََّـ ن مـ نْهم مـ بعضٍ علىَ مضَهعب تلكْ الرُّسلُ فَضَّلنْاَ

بِروُحِ الْقُدسِ ناَهدَأيو ناَتيْالب مْريم وآتَيناَ عيسى ابنَ اتجررا«8} ...د اين پيغمبـران

و فضيل و برخـي.ت داديمبرخي بر برخي ديگر برتري برخي باخدا سخن گفتـه

و او را بـه روح  و عيسي پسر مريم را معجـزات آشـكار داديـم رفعت مقام يافته

»...القدس نيرو بخشيديم

4-}دتُّكَأي علَيك وعلىَ والدتك إِذْ نعمتي مريْم اذْكُرْ يا عيسى ابنَ ّقاَلَ الله إِذْ

وراةَبِروُحِ الْقُدسِ ةَ والتَّـ علَّمتكُ الكْتـَاب والْحكمْـ وإِذْ وكَهلاً دهْي المف النَّاس تكُلَِّم

الإنِجِيلَ وبه خاطر آور نعمتي را كـه بـه: خداوند عيسي بن مريم را گفت«9} ...و

و مادرت عطا كرديم، آن گاه كه تو را به تاييد نيروي قدسي توانا سـاختيم،  بـا تو

و  و حكمـت و هنگامي كه به تو كتاب و بزرگسالي سخن گفتي مردم در كودكي

و و انجيل را آموختم »...تورات

و مفهوم » روحـي«يكـي واژه.رسيممي در تحليل آيات فوق به چندين مولفه

و دال بـر خلقـت ويـژه است كه به اضافه تشريفيه به خداوند اضافه شده اسـت

از» الروح«ديگري مفهوم. انسان است و بزرگتـر كه در روايـات بـه خلقـي جـدا

:ملائكه توصيف شده است

و درباره روح پرسيد كه آيا همان جبرئيل7مردي نزد علي بن ابيطالب« آمد

و روح غيـر از جبرئيـل: است؟ حضرت به او فرمود جبرئيل از فرشـتگان اسـت

پنداشته كه روح غير نمي هيچ كس تا كنون! سخن شگفتي گفتي: مرد گفت. باشد

و هم از گمراهـان بـاز گـو: حضرت فرمود.از جبرئيل است  اي مرد هم گمراهي

را. فرمان خدا آمـد«: فرمايدمي خداوند بزرگ مرتبه به پيامبرش.كني مي پـس آن

و منزه است خداوند از آن كه بدو شرك آرنـد.به شتاب مخواهيد فرشـتگان. پاك

 10».پس روح غير از جبرئيل است» فرستدمي را به وسيله روح فرو
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در باب آيات روح القدس نيز بايد آيه اول را از سه آيـه بعـدي كـه در بـاب

 ايـن آيـه را كـه بيـان غالبـا مفسرين. است تفكيك نمود7تاييد حضرت عيسي

:كند مي

ذينَ آمنـُواْ{ ت الَّـ بـِالْحقِّ ليثبَـ ك من ربـ روح الْقُدسِ َنزََّله دى وبشـْرَى قُلْ وهـ

:دهندمي در كنار آيه ديگر قرار 11}للمْسلمينَ

}ّبِإِذْنِ الله ِقلَبْك علىَ َنزََّله ريِلَ فَإنَِّهِلِّجب عدوا كاَنَ من و لذا روح القدس 12}قُلْ

در 13. كنندمي را به جبرئيل معني  تفسير الميزانچنانكه في المثل علامه طباطبايي

:گويندمي آيه اول چنينذيل

و در ...« و همين روح القدس در جايي ديگر از قرآن به روح الامين تعبير شده

لِّجبِريِلَ{:و فرموده،جايي ديگر به جبرئيل كه يكي از ملائكه است عدوا كاَنَ من

ّبِإِذْنِ الله ِقلَبْك علىَ َنزََّله 14»..}فَإنَِّه 

گويـد؛ احتمـالاتمي در تفسير سه آيه ديگر كه از تاييد روح القدس سخنو

و يا روح مطهر عيسـياي مختلفي اعم از جبرئيل يا فرشته را7برتر از جبرائيل

.15گيرندمي درنظر

:ديدگاه فلاسفه-2

از عقـل اول،فارابي به عنوان يك فيلسوف مشائي، مراتب قوس نزولي وجود

و عقل فعال. تا عقل دهم را بيان مي كندكه صادر اول است  پس از آن، عقل دهم

و در يك همساني سازي، سنگ بناي اين  و جبرئيل مي داند را همان روح القدس

و عقل فعال همان است«: چنانكه خود مي گويد. اصطلاح را پايه گذاري مي كند

و اسمائي مشابه اين دو اسـ و روح القدس م ناميـده كه شايسته است روح الامين

و اسمائي مشابه آن ناميده مي شود و رتبه آن ملكوت  16»شود
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ا در ايـن كـهما. گويدمي ابتدا از چيزي به نام حدس سخن، ابن سينا، در ادامه

لا بلا :پردازدمي آثار مختلف خودش به تعريف حدسي حدس چيست؟ در

و شوق،و اما الحدس فهو ان يتمثل الحد الوسط في الذهن دفعه« اما عقيب طلب

و حركةغير  و اما من غير اشتياق از«» حركه اما حدس آن است كه حد وسط بعد

و حركـت يكبـاره در ذهـن حاصـل  و شوق بدون حركت يا بـدون شـوق  طلب

و برخورد،حدس« 17».گردد مي  18»ن به حد ميانگين قياس است بي تعلمدريافتن

لا يكون بفكر« ل،الحدس بالوسط به«»هواحدهلذهن دفعفانه يسنح حدس حد وسط

 19».شودمي فكر نيست بلكه آن يكباره براي ذهن سانح

و حركتـي در و حدس در كتاب اشارات به عدم سير فكري و در تفاوت فكر

:كندمي معلو مات ذهني براي كسب مجهول، در حدس اشاره

 فكر يك نوع حركتي براي نفس در معاني اسـت كـه غالبـا از تخيـل كمـك«

و به وسيله آن حد وسط يا قائم مقام حد وسط از چيز مي كـه باعـث هـايي گيرد

و در ايـن كـار مـي رسيدن علم به مجهول در وقت نبودن آن است طلـب  گـردد

و همانند آن دو قوة كه در قوة باطن خزانـه شـده اسـت  ؛معلومات اندوختة قبلي

ومي پس چه بسا به مطلوب. گيردمي مورد بررسي قرار  بسا كـه بـي نتيجـه رسد

كهآحدس آن است كه حد وسط،اما.دمان مي نتيجه يا در حكم آن اسـت،ن چه

 20».بنددمي در ذهن نقش

عقـل.نامـد مـي عقل قدسي،سپس عقلي را كه در اوج كمال قوه حدس باشد

و مطلـوباي قدسي مرتبه و دونبـ،از عقل اسـت كـه در آن حـد وسـط تعلـم

را.شودمي اكتساب حاصل و تعلم كه اين است كه عقل قدسي احتياجي به تعليم

 تـا جـايي كـه از جـنس آن شـمرده كنـدمي ست با عقل بالملكه مقايسهنيدر آن 

: شود مي
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و از جنس عقل بالمل« هكو اين مرتبه از عقل هيولاني را بايد عقل قدسي ناميد

و چنين نيست كه همة مردم در آن شـريك است جز اين كه مرتبة آن بالاتر است

و از روح القدس تغذيه 21»باشند با يكسان. كندمي عقل قدسي متعلق به نبي است

و جبرئيـل، بحـث حقيقـت وحـي در مباحـث فلسـفي شـكل   انگاري عقل فعال

در مـي صريحاً بيان التعليقاتدر كتاب ابن سينا.گيرد مي كنـد كـه مفـيض نفـس

در 22.عقل فعـال اسـت،وحي و روح القـدس از فرشـتة وحـي رسـاله الـنفسو

 23.نمايدمي صحبت

مشابه همان نظرگاه،يكسان انگاري جبرئيل با روح القدس در ديدگاه فلاسفه

و به نظر ؛ اما يكسان انگاريمي مفسران است رسد ماخوذ از همان فضا هم باشد

و عقل فعال اين يادگاري معرفتـي.مخصوص ديدگاه فلاسفه است،روح القدس

ا چنانكه غزالـي نيـز.ماندمي نديشمندان ديگر نيز در تاريخ فلسفه به يادگاربراي

:گويدمي در برخي آثارش چنين

در. نوري كه به وسيله آن اين حقايق در قلب منكشف مي گردد« از ايـن نـور

حكمـا ايـن نـور را عقـل كلـي.شرع مقدس اسلام به جبرئيل تعبير شـده اسـت 

علاند دانسته  24».وم ومعارف به قلب بشر فائض مي گرددكه از طريق آن

اين يكسان انگاري در آثار سهروردي، مانند آواز پر جبرئيل به خوبي مشـهود

:گويدمي الواح العماديهدر،همچنين25.است

ال« و مخرجها من القوه و مكملها هو ما سـماه الحكمـاء،الفعليفواسطه وجود نفوسنا

و يسميه الشرع  مما يشهد بان التعليم مـن القـدس قولـه ...»روح القدس«العقل الفعال

علمه شديد القوي يشير به الي العقل الفعال الذي ايـده االله بـالقوه الغيـر: في حق النبي

و قوله الروح الامين يثنيه: يثنيه قوله.المتناهيه مطـاع نزل به الروح الامين علي قلبك

و مثني آخر نزله روح القدس من ربك بالحق  26»...ثم امين



و دين� 126 و بررسي ماهيت روح القدس از منظر عقل  تحليل

� تابستا	� � شما�� هشتم� بها� �ين� سا� �ها�� �  ۱۳۹۲عقل

و صادر اول نيز روح القدس اطلاق گاهي البته، در فلسفه .شودمي به عقل اول

:كندمي در جايي عقل اول را روح القدس معرفيچنانكه ابن سينا

چنـان كـه. آن غذا را تقـديس گوينـد. روح او را عقل اول از خود غذا دهد«

بِروُحِ الْقُدسِ{: قرآن خبر دارد ناَهدَأي27}و 

هـاي بدينسان ويژگي شناسي روح القدس در فلسفه اسلامي ما را بـا ويژگـي

عقل فعال روبرو خواهد كرد كه موجودي مجرد، واهب الصـور، كدخـداي عـالم 

و  و در مراتب برتر رشد معرفتي. مخرج نفس انساني از قوه به فعل استناسوت

 28.شودمي بحث اتحاد با آن مطرح،انسان، مانند عقل قدسي نبي

:ديدگاه روايات-3

روحها درروايات، از ارواح خمسه در انبياء سخن رفته است كه كه يكي از آن

و به وسيله آن، حقايق معرفتي را دريافت :كنندمي القدس است

و اوصياء پنج روح است،اي جابر:7امام باقر« و روح: در انبياء روح القدس

و روح شهوت و روح قوت و روح حيات آن،جابر. ايمان به وسيله روح القدس

و زير زمين است را ايـن ارواح،اي جـابر: سپس گفت. دانندمي چه تحت عرش

المي دست خوش تغيير قرار ؛ به جز روح و لعـب گيرند و لهـو قدس كـه تغييـر

 29».ندارد

حامل نبـوت، آمده است كه روح القدس7و در تعبير ديگري از امام صادق

:است

روح: خداوند براي نبي پنج روح قـرار داده اسـت اي مفضل،:7امام صادق«

و راه رود، و كوشـش كنـد، زندگي كه به وسيله آن بجنبد روح قوه كه با آن قيام

و روح روح شهوت كه با  و با زنان حلال خود نزديكي كنـد و بياشماد آن بخورد



 �127 يعقوبيان محمد حسن

�ين� سا� �ها�� � � تابستا	 عقل ��۱۳۹۲ شما�� هشتم� بها�

و روح القـدس كـه بـا آن بـار نبـوت را و عدالت ورزد ايمان كه با آن حكم كند

و روح.كشد پس هنگامي كه پيامبر از دنيا رود، روح القدس به امام منتقـل شـود

و چهار روح ديگر خواب لهو و سهو ندارد و لهو و غفلت غفلـت القدس خواب

و به وسيله روح القدس حقايق را و پس از پيامبر به امام 30».بيندميو سهو دارند

.شودمي منتقل

همچنين ائمه داراي اين روحو كند كه انبياءمي دقت در اين روايات مشخص

و اوصياء اسـت.القدس هستند امـا يـك. لذا اين روح القدس مشترك ميان انبياء

پ و تسـديد روح القدس مخصوصي نيز و ائمه دارند كـه عامـل تاييـد يامبر اسلام

روحـا مـن«در بـاب. است»روحا من امرنا«و»الروح«كه همان. بيشترشان است

و امام پاسخمي در تفسير اين آيه7ابابصير از امام صادق»امرنا :دهندمي پرسد

و ميكائيـل: قال« و جل اعظم من جبرائيـل االله،خلق من خلق االله عز كـان مـع رسـول

و هو مع الائمه من بعده و يسدده  31».يخبره

قـُلِ الـرُّوح{در باب7در حديث ديگري امام صادق عنِ الـرُّوحِ َألَوُنكسيو

:فرمايندمي 32}منْ أَمرِ ربي

مـن: قال« و هـو و هو مع الائمه و ميكائيل، كان مع رسول االله خلق اعظم من جبرائيل

 33».الملكوت

كهمي نشان روايات،اين دقت در و»روحا من امرنا«همان» الروح«دهد است

و ائمـه  و تسديد علمـي بـه پيـامبر مخلوقي غير از ملائكه است كه كارش اخبار

آمـده ديگريدر تعابير چنانكه. احيانا همان روح القدس مخصوص استو است

: است

م« و جل ذلك الروح علي محمد و انه لفينـا منذ انزل االله عز  34»اصعد الي السماء

و ائمه تبيين كنـد يـامي كه در حقيقت روحا من امرنا را به طور ويژه براي پيامبر
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: كنـدمي الروح را نيز روح مسدد ائمه معرفي:7در روايت ديگري از امام صادق

و ميكائيل: قال...« و،خلق اعظم من جبرائيل لم يكن مع احد ممن مضي غير محمـد

و ليس كل ما طلب وجد كه قبل از پيامبر اسلام بـا هـيچ 35».هو مع الائمه يسددهم

 داراي دو روح القـدس:و ائمه9پيامبر اسلام از اين جهت.كس نبوده است

.باشند مي

:ديدگاه مسيحيت-4

ماهيـت روح امـا.36در عهد عتيق اشاراتي تحت عنوان روح به كار رفته است

از.القدس در مسيحيت، داستان ديگري دارد روح القدس بـه عنـوان اقنـوم سـوم

مستر هاكس در قاموس كتاب مقدس، روح القدس.شودمي اقانيم ثلاثه محسوب

:دهدمي را چنين توضيح

روح القدس، بدان كه تعلـيم كتـاب مقـدس دربـاره روح القـدس از قـرار«

دس اقنوم سوم از اقانيم ثلاثه الهيه خوانده شده اولا آن كه روح الق.تفصيل است

و آن را روح گويند و مختـرع حيـات.است و مقـدس مـي زيرا كه مبـدع  باشـد

را مي گويند به واسطه اين كه يكي از كارهاي مخصوصه او آن كه قلوب مومنين

و به واسطه علاقه واي تقديس فرمايد و مسـيح دارد؛ او را روح االله كه به خـدا

و مبرهن گرديد كه كـار روح ... المسيح نيز گويندروح  پس بدين لحاظ واضح

و همواره مسـيح را اند القدس آن است كه آناني را كه از آن مسيح جذب نمايد

و آن  و عقول ما را منور ساخته، خون مسيح را در قلوب ما بپاشـد به ما بنمايد

و مصفا و محاسني كه اخلاق بني نوع بشر را مزين هـاي ثمر،گرداندمي فضايل

آناند روح القدس ملاحظـه در تسـلي(. نـوبر مجـد آينـده اسـتهاو تحصيل

 37»).دهنده
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روح القدس در مسيحيت، بيشتر از آن كـه يـك نيـرو يـا قـدرت باشـد يـك

و به عنوان يك شخص در  :گيردمي كنار دو اقنوم ديگر قرارشخص است

و پسر است« بنابر ايـن مـا نبايـد هرگـز روح. او يك شخصيت الهي مثل پدر

او داراي صفات شخصي. القدس را فقط به عنوان يك تاثير يا قدرت تصور كنيم

ــرا فكــر. اســت ــان(، احســاس دارد)27:8روم(كنــد مــي زي ، اراده)30:15رومي

و از مشاركت لذتمي محبت) 11:12قرن(دارد  38».بردمي كند

و صفات الوهي مانند عا و،لم بـودن همچنين داراي اسامي  ...نامتنـاهي بـودن

روح القدس براي اولين بار توسط عيسـي مسـيح در هنگـام قيـامش بـه 39.است

:شاگردانش اعطا شد

و به ايشان گفت روح القدس رابيابيد« اين اعطا 40».و چون اين را گفت، دميد

و به اشخاص تازهاي جهت آن بود تا شاگردان تولد تازه در.مبدل گردنداي بيابند

در،نوبت دوم هنگام پنطيكاست بود كه پس از عروج عيسي به اصـطلاح تعميـد

:روح القدس يافتند

داد ليكن شـما بعـذ از انـدك ايـامي بـه روحمي زيرا كه يحيي به آب تعميد«

 41».القدس تعميد خواهيد يافت

تعميد در روح القدس به معنـاي پـر شـدن از روح القـدس اسـت كـه بـراي

و در اثر آن توانستند به زبانحواريون پس از صعو مختلـف هـايد عيسي رخ داد

:تكلم كنند

و به زبان«  42».متكلم گشته نبوت كردندها روح القدس بر ايشان نازل شد

اين روح القدس نقطه الهام بخشي بود كه مسـيح بـراي مسـيحيان بـه يادگـار

:بيندمي كليسا خود را در امتداد همين فيض. گذاشت

و شامل شـوراهاي بـزرگ زندگي كليسا« ادامه نزول مكرر روح القدس است
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و كليـه تـلاش هاي بين الكليسايي، تشكل و هـا نوين زندگي مذهبي بـراي احيـا

 43».شودمي ...نوسازي

و بررسي  تحليل

در-1 . يابيم كه روح القدس غير از جبرئيل استمي با توجه به مطالب گذشته

و«: لب اشاره شده استدر روايات نيز به صراحت به اين مط جبرئيل من الملائكه

و الروح خلق اعظم من الملائكه، اليس«، 44»الروح غير الجبرئيل جبرئيل من الملائكه

و الـروح«، 45»}تنَزََّلُ المْلاَئكةَُ والرُّوح{ االله يقول جبرئيل الذي نـزل علـي الانبيـاء

و  لا تفارقهم تفقههم و مع الاوصياء االلهتكون معهم  46}تسددهم من عند

و البته و تنها در يك آيه است كه به قرينه معنايي بر جبرئيل اطلاق شده است

صـفتيكشود كه به عنوانمي لذا مشخص.اين اطلاق در روايات وجود ندارد

و پاكي- امـا روح القـدس.كردبر جبرئيل، اطلاق روح القدس توانمي–قداست

و جبرئيل است به عنوان مخلوقي مستقل، غير .از ملائكه

ودر-2 ديدگاه فلاسفه تبيين نموديم كه عقل فعال به عنـوان واهـب الصـور

و در نگـرش سـينوي بـه،مدبر نفوس توسط فارابي با جبرئيل يكسان گرفته شد

.افاضه حقايق عقلي وحي به عقل قدسي نبي در چهارچوب قوه حدس پرداخـت 

و متعاليه با پذيرش مثل افلاطوني نقش عقـل فعـال را تاحـدودي حكمت اشراق

لذا ملاصدرا همچنان بر عقل فعـال.كم رنگ كردند؛ اما قائل به حذف آن نشدند

اما جبرئيل، به لحاظ ويژگي شناسي ديني كاملا منطبق بر عقل فعال.تاكيد داشت

از.فلسفي نيست و نـه جزئـي چرا كه جبرئيل نه نقش تكويني عالم مـاده را دارد

و يا احيانا متحد با آن نيست؛ آن گونـه كـه در بـاب عقـل فعـال بيـان نفس نبي

:شود مي
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اما الالولي فهو ان يصفوا نفسه في قوتها النظريه صفاء يكون شـديده الشـبه بـالروح«

و تفكر حتي يفيض عليه العلوم اللدنيـه  الاعظم فيتصل به متي اراد من غير كثير تعمل

زيت عقله المنفعل يضـيء لغايـه اسـتعداده بنـور من غير توسط تعليم بشري بل يكاد 

و ان لم تمسسه نار التعلـيم  العقل الفعال الذي ليس هو بخارج عن حقيقه ذاته المقدسه

و التكرار و زند البحث  47».البشري بمقدحه الفكر

و روايات به دست آيد؛ دال بر اين است كه فرشتگان الهيمي آن چه از آيات

موجودات معصـومي هسـتند كـه بـه كارهـاي مختلـف به عنوان جنود خداوند،

وااند مشغول :شودمي سطه آنان انجامو تدبير امور جهان به

و فرشتگاني كه كارگزاران آسمان ها،« و كرسي خورشيد، مـاه، حاملان عرش

و برق، صـاعقه هـا، ستارگان، و روز، جو، ابرها، باران ها، رعد شـهاب هـا، شب

آن ...ها، زمين، عناصر باده و غير باشند، تـا آن جـا كـه از برخـيمي بهشت، آتش

اي شود آنان در جزئي ترين امور عالم وساطت دارند، كه پـارهمي روايات استفاده

شدها از آن و قلم ذكر اين دسته خود شامل طبقـات گونـاگوني.در بحث از لوح

و رئيس  و فرمانبر و مرئوسـي است؛ در هر كاري كه به عهده آنان است، فرمانده

و عزرائيل از اين دسته.وجود دارد  48».اند جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل

آن،در نتيجه و كـار گـزاران عـالم هـا ملائكه داراي اقسام گونـاگوني هسـتند

به تعبير ديگر، يك فرشته نيست بلكه تقسيم كاري بين ملائكه مختلـف.49هستند

و امور تشريعي تفكيك شده اسـت در نتيجه.است اين كه بين امور تكويني عالم

و اسرافيل به نحوي در امـور تشـريعي دخيـل  و امـور تكـويني را انـدو جبرئيل

 اما آن چه در فلسفه، در باب عقـل فعـال تبيـين.فرشتگاني ديگر در دست دارند

دي.تركبيبي از اين وظائف مختلف است،شود مي ن، جبرئيل در حالي كه در تفكر

و شريعت  ديگر كد خداي تكويني عالم ماده نيست بلكه بيشتر مامور افاضه وحي
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عـ.است  الم را بـه تنهـايي بـه دوش در حقيقت، عقل فعال در فلسفه، همه امـور

و تصويري اعم از جبرئيل دين دارد مي .كشد

ع قـل در نكته ديگر، از ديد خود ابن سينا، نبي بايد انسان كاملي باشد كـه در

و  و عملي به اوج تكامل انسـاني رسـيده باشـد تـا شايسـته نبـوت گـردد نظري

با عنايت به اين 50.خصوصيات كماليي داشته باشد كه در مردم عادي وجود ندارد

و مخرجيـت نفـوس نمي نكته ديگر توانيم عقل فعال را كه كارش كمـال بخشـي

وچر.انساني از قوه به فعليت است را همان جبرئيل بدانيم ا كـه جبرئيـل مكمـل

پائين تر از نفس نبياي بلكه خود در مرتبه؛مخرج نفس نبي به كمال برتر نيست

.و در خدمت او به عنوان يك مامور، فعال است

بنابر اين، اگر اين مطلب را كه جبرئيل همان عقل فعال نيست را، به نكته اول

دركه عدم يكسان انگاري جبرئيل با روح القدس بود اضافه  يـابيم كـهمي نمائيم؛

روح القدس بـه عنـوان يـك موجـود البته،و. عقل فعال، روح القدس نيز نيست

ه خارجي همراه يا متحد با نفس نبي، غير از عقل قدسي فلسفي كه.ستنيز  چرا

و صيانت عملي است؛ نه اين كه محـدود بـه پيامبركار او نيز اعم از افاضه علمي

البته در برخي موارد، به لحاظ كاركردي در برخـي.دريافت نظري حد وسط باشد

:شوند مانند اين سخنان ابن سينامي تعبيرات فلسفي به يكديگر نزديك

كس« و سكون اين و مسـخ) نبي(و حركت و هرگز فسخ اندر شرع، پاك بود

و حطام دنيا وي پاك شود و از اشغال دنيا و به اختصاص مـامور واجـب. نپذيرد

آن غذا دادن را تقديس گويند. او را عقل اول از خود غذا دهد روح. الوجود شود

و ايدناه بروح القدس، پس خود را به وي نمايد تا به يمن«: چنانكه قرآن خبر داد

و قوف او فتاد علـم اجـزاء بـه تضـمين. او معلومات را اندر ياود كه چون بر كل

و مهلت نبايد. حاصل آيد ادبني ربي فاحسـن« چنان كه گفت. اين كس را روزگار
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و ادبت عل و»و علمنا من لـدنا علمـا«:و چنان كه گفت»اً فاحسنت تأديبهيتأديبي

و بريـد وحـي و جبرئيـل امـين اسـت چون روح القدس كه برتر از ارواح است

كس.است و سكون او همه رنـگ الهيـت، نظر خود پيوسته گرداند بدان حركت

و جبرئيـل در آن مشـهود اگر چه باز هم يكسـان انگـاري 51».دهد روح القـدس

.است

 چنانكـه روح القـدس در روايـات تقسـيم. روح القدس نيز اقسـامي دارد-3

و مخصـوص كـه پيـامبر اسـلام مي  داراي هـر دو:و ائمـه9شد به مشترك

دو. شدند مي چنانكه در روايتي از امير المومنين وارد شده است كه ما ائمه داراي

:روح هستيم

و پائين تـر از آن نهـر نـوري اسـت براي« خدا نهري است پائين عرش خود

و ديگري، روح مـن  و در كناره آن نهر، دو روح آفريده يكي روح القدس فروزان

و به راستي براي خدا ده طينت باشد كه پنج سرشت از آن بهشتي هسـتندها امره

و زمينـي را شـرح داد  و دو بخش بهشـتي ح.و پنج ديگر از زمين ضـرت سـپس

و فرشته: فرمود ازاي هيچ پيامبر نيست مگر اين كه پس از آفرينش در او از يكـي

و پيغمبر اكـرم را يكـي از دو طينـت قـرار دادمي اين دو روح دميده  راوي.شود

آفرينش مردم البته غير مـا: سرشتن چيست؟ فرمود: به ابو الحسن گفتم: گويد مي

و در مـا از هـر دو روح چرا كه خداوند ما را از تما.اهل بيت م ده طينـت آفريـد

و سرشت خوش بوئي است.دميد  52».چقدر طينت

انـد اين دو روح القدس را بدين گونه تفسير كرده متاخر البته برخي از فلاسفه

و روح القدس مشترك،كه روح القدس مخصوص روح،روح القدس اعلي است

 خـود بـر اسـرار الايـات چنانكه ملا علي نـوري در تعليقـات.القدس ادني است

:گويد مي
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و هو الروح الخامس المويـد لسـائر: اعلم ان روح القدس روحان« روح القدس الادني

و حقيقه  و هو الروح السادس المسمي بالمحمديه البيضاء و روح القدس الاعلي الانبيا،

و ذلك الروح الاعظم مع ...الآدميه الاولي المسماه بالعقل الذي ذاق في جنان حضـره،

و من هنا صـار سـائر الانبيـاء مجـالي نبـوه  و مع سائر الانبياء سرا الخاتم يكون جهرا

 53»...حضرت الخاتم

از معاصرين نيز برخي تفسيرشان از روايـات چنـين اسـت كـه روح القـدس

و ائمـه بـه عنـوان داراي مصاديق متعدد است كه برترين آن وجود نوري پيـام  بر

: صادر اول است

مص« و اولـين تجلـي ذات حـق اسـت؛ برترين داق روح القدس كه صادر اول

و آل محمد است كه در مرحله صـادر يـا ظـاهر نخسـت9وجود نوري محمد

كثرتي نداشتند، چون نور واحد بودند، در مقابل وجود ملكي آن ذوات مقدس كه 

و مكاني مخصوص تحقق يافته ات  54».در زماني خاص

تفسيري وجـود شـناختي از اقسـام،ر عرفانياين تفسير فلسفي يا به تعبير بهت

و روح القـدس  روح القدس است كه روح القدس ادني همان روح خامسه اسـت

و نبوت مطلقه تفسير و مخصوص، به حقيقت محمديه و ظهور تام.شودمي اعلي

: بوده است:و ائمه9آن در پيامبر

االله« و والياء متعد، از نظر تكثر، به اعتقاد اهل دند، ولـي از نظـر حقيقـت انبياء

آن.اسـت7اصلي، همگي يك حقيقت بيش نيستند كه همان حقيقـت محمـدي 

و جغرافيايي به صورت انبيـاء حقيقت، در نشئه عنصري به وزان شرايط اجتماعي

و همه مظاهر اويندميو اولياي مختلف در تا اين كه سرانجام، كمـال جلـوه.آيد

آن مـي ظهـور7نبياءگري آن در بدن عنصري حضرت خاتم الا و همـه و يابـد

 55».شودمي در وجود آن جاري، حقيقت



 �135 يعقوبيان محمد حسن

�ين� سا� �ها�� � � تابستا	 عقل ��۱۳۹۲ شما�� هشتم� بها�

شايد از اين جهت است كه در روايات علاوه بر آن كه از روح القدس واحد ائمه

و نبوت پيامبر قبل از حضرت آدم بحث شـود؛ميو ارواح نوريه آنان در آغاز خلقت

و كمـالات رواياتي نيز وجود دارد كه در نبوت مقيده، پيـامبر  اسـلام را جـامع علـوم

و پس از او اين حقايق به حضرت عليمي انبياء  56.رسدميو ائمه ارث7داند

مختلــف در فرهنــگ اســلامي، بــا همــه هــاي روح القــدس بنــابر ديــدگاه-1

امـا در مسـيحيت داراي. كه با يكديگر دارند، مخلوقي بـيش نيسـت هايي تفاوت

م. الوهيت است ديگـر هاي سير ديدگاه مسيحيت را از نظرگاهاين ويژگي اساسي،

:كندمي توماس ميشل به خوبي به اين تمايز اشاره.سازدمي جدا

به نظـر سـنت.مفهوم روح القدس در مسيحيت با مفهوم آن در اسلام تفاوت دارد«

و كتاب و آفريـده هاي مسيحي ازاي مقـدس، روح القـدس، جبرئيـل فرشـته خـدا

و جداي از خد كه در قلوب مسيحيانبه عقيده.ا نيستآفريدگان وي خود خداست

و جهان زيست به عمل اشتغال داردمي مردم و در. كند و فعال خدا وي وجود توانا

و به وسيله همين روح القدس در شكم مادر قرار گرفت و عيسي  57»...جهان است

و نامتناهي باشد، چنانكـه و  پر واضح است كه روح القدس اگر خداي مستقل

گو ايـن. در بعضي تعابير وجود دارد؛ اين امر چيزي جز شرك جلي نخواهد بود

و اگـر روح. معقـول نيسـت-در تثليـث- كه فرض چند نامتناهي در عرض هم

و تواناي خداوند است بـه عنـوان فعـل خداونـد چنـان كـه، القدس وجود فعال

و رابطـه توماس ميشل هم اشاره كرده است؛ فعل الهـي در ذيـل خداونـد اسـت 

و تشخص جـداي آن از خداونـد معنـي. طولي با آن دارد و ديگر فرض استقلال

و مخلوق خواهد بود. ندارد و اگر مراد از روح القدس، صفت. كما اين كه حادث

و خداوند است؛ باز هم جاي اشكالاتي وجود دارد كه صفت جـداي از خداونـد

ا و قائم بر ذات خودش، همان سخن شـود كـه دال بـر مـي شاعرهزائد بر ذات او
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مير سيد احمد علوي شگرد مرحوم ميـر دامـاد نيـز در كتـاب. شرك خواهد بود

:كندمي مصقل صفا به همين مطلب اشاره

نزد شما روح القدس عبارت است از حيات واجب بالذات، يا معشر النصاري«

و در انجيل شما چيزي نيست كه دلالت بر و موجوديت او، اين با قيوميت واجب

مدعي داشته باشد، بلكه برهان عقل به رهنموني عنايت مبدا فيـاض دلالـت دارد 

و مغايرت با او به هيچ وجهي از  بر اين كه صفات واجب بالذات عين ذات اويند

و چون آئينه ضمير شما به مصقل صفا نيافته است را، وجوه ندارند صفات واجب

 58».دانيدمي مغاير ذات او بالاعتبار

توان ايـن گونـه گفـتمي تبيين مفهوم روح القدس در مسيحيت،در-2

و الهي داشته استاي كه ريشه چرا كه ديديم كه روايات از وجـود. صحيح

و تاييد او براي همه انبيا خبر اما قـرآن كـريم در سـه.دادندمي روح القدس

را7كنـد؛ حضـرت عيسـيمي كه به روح القدس اشارهاي آيه از چهار آيه

ع اين مطلب حاكي از آن اسـت. كندمي نوان مويد به روح القدس معرفيبه

و تاييدات حضرت عيسي در آن زمـان  بيشـتر مطـرح كه بحث روح القدس

.بوده است

اما به تدريج اين تصوير دچار فربهي كاذب شده است تـا آن جـا كـه سـر از

و تثليــث در آورده اســت در رســد تصــوير روح القــدس مــي بــه نظــر.الوهيــت

و كرامـاتش بـوده مسيحيت، از مخلوقي مجرد كه مويد عيسي در انجام معجزات

مسـيح تصـوير است تا خدايي نامتناهي؛ به همان سرنوشتي دچار شده است كـه 

و صعود به آسمان و هـر دو از يـك.اسـت مبتلـي بدان نبي به دليل پدر نداشتن

.برندمي تحريف مشابه رنج

تفكـر تـاريخي مسـيحيت آن اسـت كـه دليل ديگر اهميـت روح القـدس در
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و انتقـال وظيفـه و وعده باز گشت بـه زمـين مسيحيت با عروج مسيح به آسمان

 منـد حواريوني كه در جذب مخاطبان خـود نياز.گيردمي تبليغ به حواريون شكل

و افاضه فيضي از جانب خداوند بودند تا رسالت تبليغي خود را انتسابي به مسيح

كـه بديهي است.تأييد روح القدس، همين كاركرد را داشت.دهندانجام به خوبي 

و الهامات غيبي  آشـنا بـا ذهـن دينـداران مسـيحي هايي مولفه،تاييد روح القدس

: كندمين اشارهقرآن نيز به الهامات حواريو. شدند

بيِ وبِرسَولي{ إلِىَ الْحواريِينَ أَنْ آمنوُاْ تيحَأو را) دكنيـا(و« 59.}وإِذْ هنگـامي

و رسولم ايمان بياوريـد  حتـي در كتـاب».كه به حواريون وحي كرديم كه به من

و نقش آن در حامل نبوت بودن، شبيه آن چه كه در  مقدس به وجود روح القدس

:روايات اسلامي ديديم، اشاره شده است

س« خن انبيا ايمان داراني هستند كه تحت تاثير مستقيم روح القدس در نام خدا

و تقدس كليسا است و توجه اصلي آنان حيات روحاني در عهد جديد انبيا. گفته

و قدرت يابند تا پيغامي را از جانب خـدامي به توسط روح القدس به پا خواسته

 60.»)17:2،8:4،4:21اعمال(به قوم او برسانند

-علي رغم تمـايزات–نيز مشتركاتي آثار تاييد به وسيله روح القدسدر باب

و مسيحيت وجود دارد :بين دو فرهنگ اسلامي

در اسلام :آثار تاييد روح القدس

و دوري از گناه-1 و روح القدس من سكن فيه فانه لايعمل ...«: عصمت عملي

.61»بكبيره احدا

.دست يابي به علم-2

و قضاوت كردن-3  62.حكم
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و تاييد-4  63.تسديد

. بودنواسطه نبوت-5

در مسيحيتروح تاييد آثار :القدس

.كلام حكت-1

.كلام علم-2

.ايمان-3

.عطاياي شفا بخشي-4

.معجزات-5

يامي نبوت يك عطاي خاص است كه ايماندار را قادر(.نبوت-6 سازد كلمه

و تحت تاثير آني روح القدس دريافت كنداي مكاشفه .)را مستقيما از خدا

جا.(تمييز ارواح-7 نب روح القدس است كه بدان وسـيله اين عطا، قابليتي از

و تعيينها نبوت و ارزيابي شده شود كه آيا نبوت سخني از جانـب روحمي تمييز

.)القدس است يا خير

ها-8 .سخن گفتن زبان

و اعـلام معنـي.(ها ترجمه زبان-9 قابليتي از جانب روح كه بـه منظـور درك

 64.)بيان شده استها سخناني است كه در زبان

و مسيحيتاين دال بـر مصـدر الهـي، مشتركات در مباحث معرفتي اسلام

و صـحيحايو اين كه بحث روح القـدس آمـوزه.مشترك آنان است وحيـاني

و تفسير بعضـا نـاروا شـده هـاي است كه البته در بستر تاريخ دچار تحريفات

.است

و تاييد از جانب او براي ديگر انسـان-6 م هـا ارتباط با روح القدس و نيـز يسـور



 �139 يعقوبيان محمد حسن

�ين� سا� �ها�� � � تابستا	 عقل ��۱۳۹۲ شما�� هشتم� بها�

از. ميسر است و دعبل خزاعي چنانكه در باب برخي از شاعران مانند حسان بن ثابت

و به نطق او شعر گفته  65.انـد ناحيه معصومين وارد شده است كه به تاييد روح القدس

دو گوش است كه در يك گـوشو در احاديث نيز وارد شده است كه قلب مومن را

و خداوند،مي آن فرشته سخن :كندمي مومن را با آن فرشته تاييدگويد

و لقلبـه اذنـان فـي جوفـه: قال7عن ابي عبداالله« اذن ينفـث فيهـا: ما من مـومن الا

و اذن ينفث فيها الملك، فيويد االله المومن بالملـك، فـذلك قولـه  :الوسواس الخناس

}ْنهم برِوُحٍ  66»)22، مجادله(}وأَيدهم

:شده استهمچنين در روايت ديگري وارد

و تعالي احد،« ،و انما الروح خلـق مـن خلقـه صمد ليس له جوف، ان االله تبارك

و المومنين و تاييدو قوه،يجعله االله في قلوب الرسل را 67».نصر كه در واقع، الـروح

و نيرويي و مومنين قرارمي تاييد . دهدمي داند كه خداوند در دل انبياء

و انسان و مفهم هاي لذا در كنار ائمه كامل كه داراي تاييد روح القدس هستند

الائمــه علمــاء صــادقون مفهمــون: ســمعت ابالحســن يقــول«:باشــند مــي ومحــدث

س68»محدثون و روح القدس در و از تاييد ملك  طح خود؛ مومنان نيز مفهم هستند

.توانند بهره مند شوند مي

و قوه حد و صدرا در عقل قدسي و اين بحث شبيه سخنان ابن سينا س اسـت

كند كه بالاترين مرتبه آن را بـراي انسـان كامـل قائـلمي يا الهامي كه غزالي بيان

و ديگر انسان و رتبـه شـان برخـوردار از ايـنها هستند را با توجـه بـه اسـتعداد

رو. دانندمي الهامات قلبي در، از اين علي رغم اشكالاتي كه بـه مباحـث فلاسـفه

؛ اما اصل بحث قوه حدس، كه انسان الهامـاتي بحث يكسان انگاري بيان نموديم

؛ نكته صحيحي است كه عقلمي معرفتي، به افاضه موجودات مجرد دريافت كند

.كندميو دين آن را تاييد
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 نتيجه

رسـيم كـه روح مـي در مجموع، در باب ماهيت روح القدس، بـدين جـا

و جبرئيل غير از عقل فعال است اين كه روحو. القدس غير از جبرئيل است

و از عالم. القدس خداوند يا داراي صفات الوهي نيست بلكه مخلوقي مجرد

و ائمـه بـوده  و تسديد عملي انبيـاء و ملكوت است كه كارش افاضه علمي

.هست

و ديگـر از اين رو، ديدگاه مفسران، كه تنها به بـه دو آيـه توجـه داشـته

نيز با پيروي از مفسـران فلاسفه. مباحث را از ياد برده است، قابل نقد است

البته، ديدگاه.و در ادامه تطبيق ناهمسان، عقل فعال را روح القدس پنداشتند

و طرح  و ادني و عرفاي متاخر در باب تقسيم روح القدس به اعلي فيلسوفان

و عنايـت اسـت  و فيوضات الهـامي، قابـل تامـل ديـدگاه.بحث عقل قدسي

ااي اگرچه ريشه، مسيحيت نيز و و صحيح لهي داشته است؛ اما دچار تحريف

.انحراف شده است

و چـهمي اما به كمك روايات متوجه شويم كه ماهيت روح القـدس چيسـت

در» روحا من امرنا«و»الروح«. اقسامي دارد در آيات قـرآن نيـز، معنـاي خـود را

.كنندمي روح القدس مخصوص پيدا

و نقل نيز در كنار يكديگر، نشان كمي عقل نيـز بـه هـاه ديگر انساندهند

و فيوضات روح القدس بهره مند شوندمي سهم خود تاييد. توانند از تاييدات

و تعميد در روح القدس در مسـيحيت، دال بـر همـين  روح القدس در اسلام

كسب فيوضات آن هم، نيازمند آمـادگي اكتسـابي در پـاك نگـه. نكته هستند

. دارد داشتن قلب
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